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یادگیری اکتشـافی یکـی از روش  هاي 
 تدریـس یادگیرنده محـور و به  اصطلاح 
غیرمسـتقیم اسـت کـه جـزو رویکـرد 
سازنده گرایی یا ساختارگرایی محسوب 
دانش آمـوز  روش  ایـن  در  می شـود. 
فعـال اسـت و در طی تعامـل با محیط، 
به جـای حفـظ اطلاعـات، موضوعـات 
درسـی را درک مي كنـد و بـه کشـف 
روابـط می پـردازد. ایـن روش دو نـوع 
دارد: اکتشـافی و اکتشافی هدایت شده. 
تفـاوت آن هـا در میـزان راهنمایـی و 

هدایـت معلم اسـت.

رشد در رشد
اهداف آموزشی و تربيتی

 اجتماعی: آشنایی با رشد و تغییرات 
جســمی، نیازهــای دوران نوزادی و 
نیازهای دوران کودکی،  با  مقایســه 
توانایی هــای نــوزادی و توانایی های 

حال حاضر.
رياضی: آشــنایي با اندازه گیری قد 

و جرم.
علوم: آشنایي با مبحث رشد جسمی، 
تمرینــي بــراي تعامل با دوســتان، 

انتخابگری و خیرگزینی.
در اوایل ســال تحصیلــی و در زمان 
یادگیــری مفهــوم اندازه گیــری قد 
برحسب متر و ســانتی متر، برخی از 
دانش آموزان می گفتند: »من از پارسال 
تا حالا، 5 ســانتی متر بزرگ شده ام.« 
یکی دیگر می گفت: »من 4 سانتی متر 
می گفت:  دیگــری  كشــیده ام.«  قد 
»من چندتــا از لباس هام برام کوچک 
شده اســت.« و... . در این میان دوسه 
نفری هــم کمی ناراحت بودند. بعد از 
گفت وگو متوجه شدیم که قد آن ها از 
سال گذشته تغییرنیافته است یا آن ها 

خیلی کم قد کشیده اند.
بعــد از دیدن ایــن موقعیت تصمیم 
گرفتیم شــرایطی را فراهم بیاوریم تا 
همه متوجه مفهوم بزرگ شدن و رشد 
بشوند. با اولیا هماهنگ کردیم و از هر 
کدام خواستیم تا در یک کیسه ی رنگی 
و غیرشفاف که اسم دانش آموزمان روی 
آن اســت، تعدادي وسیله قرار دهند و 
برایمان بفرستند. همچنین گفته بودیم 

اين
ماييم؟!

 حدیثه كریمی آذر، محمد سبحاني
  آموزگار سابق ابتدایي، معاون آموزشي

 مدرسه ي صدرا، قم

نمونه اي از يك طرح درس اكتشافي
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به هیچ عنوان دانش آموزان از محتویات 
باخبر نشوند. وسیله هاي  داخل بسته 

مورد نیاز عبارت بودند از:
یک دســت لباس نوزادی، یک دست 
لباســي كه در این ســن مي پوشند، 
کارت رشد، عکس نوزادی، اسباب بازی 
دوران نوزادی و اســباب بازی الانشان، 
شیشه شیر، پستونک نوزادی، قمقمه یا 

لیواني كه هم اكنون استفاده مي كنند.
طی دو الی سه روز، یکی یکی بسته ها 
به دستمان می رسید. بچه ها می گفتند: 
»این رو مامان داده بدیم به شما، می شه 

بگید داخل آن چیست؟«
بعد از اینکه بسته ها به دستمان رسید، 
یکی یکی محتویات آن را جداســازی 
کردیم، البته اســم هــر دانش آموز را 
هم روی آن ها چســباندیم تا با وسایل 
شــخص دیگر جابه جا نشــود. سپس 
در روز مناســبي کــه دانش آمــوزان 
چندساعتی داخل مدرســه نبودند و 
به اردو رفته بودند، با هماهنگی ســایر 
مربیان لباس های دانش آموزان را داخل 
کمدهایشان چیدیم؛ یک دست لباس 
نوزادی و یک دســت لبــاس همین 
الانشان. در کلاسی دیگر، وسایل بازی 
بچه ها را چیدیم؛ جغجغه، عروسک های 
متعدد، کتاب داســتان های ابری، لگو، 
بازی های فکری، خمیربازی، کتاب های 
داســتانی و رمان، طناب بازی، حلقه، 
توپ و چند وسیله ی اسباب بازی هم از 
وسایل مدرسه در آن کلاس قرار دادیم.

در اتاقــی دیگر عکس هــای کودکی 
دانش آمــوزان را به ریســمانی آویزان 
کردیــم. همچنین روی میــز، کارت 
رشدهایشــان را قــرار دادیــم و روی 
میزی دیگر پستونک ها، شیشه شیرها 
و قمقمه ها و لیوان هایشان را گذاشتیم.

چند پارچ شربت و چند لیوان هم مهیا 
کرده بودیم. در کنار آن سرلاک و شیر 
خشک گذاشته و روی زمین هم چند 

بسته پوشک چیده بودیم.
بعد از اینکه بچه ها از اردو برگشــتند، 
کمی استراحت كردیم. آن ها یکی یکی 
ســؤال می کردند که الان چه کلاسی 
داریم؟ ریاضی، فارســی یا علوم؟ مربی 
به بچه ها گفت: »الان کلاسی نداریم؛ 

ولی می خوایم موضــوع خیلی مهمي 
رو بررســی کنیم. پس از الان خوب به 
همه چیز دقت کنید. به اطرافتون توجه 

كنید تا چیزی رو از دست ندید.«
بچه هــا می گفتند: »چی  شــده؟ چه 

اتفاقی قراره بیفته؟«
- قراره امروز بفهمیم بزرگ شدن یعنی 

چی.
بعد همه با هم وارد کلاس شدیم. وقتی 
بچه ها وارد کلاس شــدند و لباس های 
نوزادی شان را دیدند، خیلی ذوق کردند 

و متعجب شدند.
بچه ها لباس هایشان را برمی داشتند و 
جلوی خودشــان می گرفتند. باورشان 
نمی شد که یک زمانی این قدر کوچک 
بوده اند. در اینجا از بچه ها خواســتیم 
لباس هایشــان را عوض کنند تا با هم 

برویم و بازی کنیم.
بچه ها اینجا باید بین لبــاس نوزادی 
و لباس کودکی شــان یکی را انتخاب 
می کردند. یکی از بچه ها لباســش را 
جلــوی خودش گرفت و گفت: »ما که 
خیلی بزرگ شدیم، تازه کفش نوزادی 
هم به پامون نمي ره!« بعضی از بچه ها 

ســعی می کردند لباس نوزادی شان را 
بپوشــند؛ ولی خودشان می دیدند که 

اندازه شان نمی شود.
- خب چرا اون رو نپوشیدی؟ اگه اون 
یکی لباست رو دوست داری، همون رو 

بپوش.
یکی از بچه ها گفــت: »آخه، اندازمون 

نمی شه!«
مربی: »یعنی اگه اندازه تون می شد، این 

مدل لباس رو می پوشیدید؟«
یکی دیگــر از بچه ها گفت: »نه دیگه، 
زشــته! آخه ما بزرگ شدیم، نمی شه 

دیگه لباس این مدلي رو بپوشیم.«
یکی می گفت: »من لباس نوزادیم الان 

از سرم رد نمی شه!«
در این مرحله، بچه ها با آزمون و خطایی 
که انجام دادند، متوجه شدند لباس های 
دوران نوزادی دیگر اندازه ی آن ها نیست 

و بدنشان بزرگ شده است.
بعد از اینکه بچه ها همگی لباس هایشان 
را پوشیدند، با هم به طبقه ی دیگر مدرسه 
رفتیم تا بازی کنیم. بچه ها شوروشوق 
خاصــی داشــتند. وقتی بــه کلاس 
موردنظر رسیدیم، آرام و با همراهی هم 
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وارد شدیم. بچه ها اسباب بازی هایشان را 
كه دیدند، از خوش حالی فریاد کشیدند. 
هرکس دنبال اســباب بازی های خودش 
بود. اســباب بازی های نوزادی خود را با 
اشتیاق بغل می کردند. بعد از اینکه بچه ها 
اسباب بازی های خودشان را پیدا کردند، 
مربی از آن ها پرســید: »خب، بهم بگید 
الان کــه می خوایم با هم بــازی کنیم، 
کدام یک از این اسباب بازی ها رو انتخاب 

می کنید؟«
بعضی از بچه ها محکم اسباب بازی های 
نوزادی شان را بغل کرده بودند و می گفتند: 
»با این ها!« بعد مربی ادامه داد: »یعنی این 
وسایل الان مناسب بازی شماست؟ اگر 
کسی الان برای شما از این اسباب بازی ها 
بخــرد، خوش حــال می شــوید؟« در 
اینجا خیلی از بچه هــا گفتند: »نه، این 
اسباب بازی ها واســه نوزادی مون بوده.« 
یکی دیگر گفت: »مگه ما نی نی هستیم 
که واســه ما از این ها بخــرن، ما بزرگ 

شدیم.«
بچه ها شروع به بازی با دوستانشان کردند. 
بعضی از بچه هــا طناب می زدند، بعضی 
حلقــه و عده ای هم مشــغول ورق زدن 
کتابشــان بودند. چندنفری هم،  گروهی 
بازی فکری انجام می دادند. مربی هم در 
میــان بچه ها بود و با آن ها بازی می کرد. 

یکی از همکاران با هماهنگی قبلی بچه ي 
چندماهــه اش را به آن محیط آورده بود. 
بچه ي كوچك با دیدن اسباب بازی ها به 
سمت آن ها می رفت، بازی بچه ها را خراب 
می کرد و وسایل را در دهانش می گذاشت 
یا یکی از اســباب بازی های صدادار مثل 

جغجغه را برمی داشت و بازی می کرد.
بعد از مدتی، مربی از آن ها پرسید: »خب، 
بهم بگید ببینم وقتی شما نوزاد بودید، 
مثل این نی نی کوچولو، کدام یکی از این 

بازی ها به دردتان می خورد؟«
بچه ها یکی یکی جواب می دادند: »توپ 

نرم، جغجغه و... .«
- یعنی کتــاب و بازی فکری به دردتون 

نمی خورد؟
- نه! اگــر هم به ما کتــاب می دادند یا 
خط خطی ش می کردیم یا پاره، شــایدم 

فقط عکسش رو نگاه می کردیم.
یکی گفت: »آخه، ما که ســواد خواندن 
نداشــتیم، کتاب به درد مــا نمی خورد، 
فقط مامان و بابا می تونستن برای ما قصه 
بخونن.« )مربی سعی مي کند از نظرات 
تمامــی دانش آموزان در بــارش فکری 

استفاده کند.(
- این بــازی فکری ها چی؟ این ها هم به 

درد نی نی نمی خوره؟
یکی از بچه ها گفــت: »آخه، ما که بچه 

بودیم عقلمون نمی رسید!«
- یعنی نوزادان عقل ندارند؟

یکی دیگــر از بچه ها گفت: »عقل دارن، 
ولی خیلی نمی تونن فکــر کنن، چون 
خواندن و حرف زدن هم بلد نیستن، پس 

نمی تونن بازی کنن.«
- پس خیلی کارها بــوده که در نوزادی 

نمی تونستید انجام بدید.
 مربی طناب را برداشت و شروع کرد به 
طناب زدن، بعد چندنفری هم سمت مربی 

آمدند و طناب بازی کردند یا حلقه زدند.
حدود نیم ســاعتی همگی مشغول بازی 
بودند که یکی یکــی بچه ها می آمدند و 
می گفتند: »می شــه بریم آب بخوریم؟ 

خیلی تشنمونه.«
در اینجا مربیان بچه ها را جمع کردند.
- بچه ها شربت خنک منتظر شماست!

بچه ها خوش حال شدند.
-  به دنبال من بیاین تا بریم و شــربت 

بخوریم.
با همراهی بچه ها وارد اتاق دیگر شدیم. 
وقتی بچه هــا عکس بچگی خود را روی 
دیوار دیدند، از خوش حالی نمی دانستند 
چــه کار کنند. مــدام می گفتند: »این 
ماییم؟! و عکس خود را به دوستانشــان 

نشان می دادند.«
کمی كــه جلوتــر رفتنــد، روی میز، 
پستونک ها و شیشه شیرهای کوچکشان 
را دیدند و باز دوباره با ذوق و شوق آن ها را 
برداشتند تا با آن ها به یاد نوزادی شربت 
بخورند. بچه ها یکی یکی ســمت مربی 
آمدند تا برایشان شربت بریزند. بعضی ها 
شیشه شیر کوچکی دستشان بود، بعضی 

هم لیوانشان را برداشته بودند.
مربی به بچه هــا گفت: »یکی از این ها را 
می توانید انتخاب کنید تا با آن شــربت 
بخورید، فقط هم یک بار می تونید لیوان یا 

شیشه شیر خود را پر کنید.«
یکی از بچه ها شیشه شیرش را نشان داد 
و گفت: »آخه، من که با این تشــنگی م 

برطرف نمی شه.«
- پس بهتره چه لیوانی را انتخاب کنیم؟

یکی از بچه ها گفت: »شیشه شــیر واسه 
نوزادی ما بوده، مــا اون موقع کوچیک 
بودیــم، معده ی ما هــم کوچیک بوده، 
شیشه شیر واســه اون موقع خوب بود، 
نه الان.« بعد بچه هایی که شیشه شــیر 
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دستشــان بود، آن را روی میز گذاشتند 
و لیوان را برداشــتند تا بتوانند شــربت 

بیشتری بخورند.
- شیرخشــک هم هســت! اگر کسی 

خواست برایش درست کنیم.
همه ی بچه ها با هم خندیدند.

بعد از اینکه بچه ها شربتشان را نوش جان 
کردند، همگی به سراغ کارت رشدشان 
رفتند. از بچه ها خواستیم تا وزن )جرم( و 
قد زمان تولد خود را که روی کارت نوشته 
است، بگویند. باورشان نمی شد که آن قدر 

کوچک بوده اند.
یکی می گفت: »من دوکیلو و هشــتصد 
گرم بودم، قدم هم چهل وهفت سانتی متر 

بوده.«
دیگری می گفت: »مــن چهارکیلو بودم. 
تپلی بودم، قدم هم پنجاه سانتی متر بوده.«

همین طور بچه ها با تعجب جرم و قدشان 
را می خواندنــد. بعــد از اینکــه همه ی 
بچه ها جرم و قدشــان را گفتند، مربی 
گفت: »خب، الان قدتان چقدر اســت؟ 
چقدر رشــد کرده اید؟ وزنتــان )جرم( 
چقدر شــده اســت؟« بچه ها یکی یکی 
شــروع کردند به اندازه گیری جرم و وزن 
خود. یکــی می گفت: »مــن الان 123 
ســانتی مترم، وزنم هم 28 کیلوگرمه.« 
از اینکه آن قدر جسمشــان بزرگ شده 
بود، تعجب می کردند. بعد از اندازه گیری 
قد و جرمشــان مربی گفت: »خب، پس 
معلومه که جسمتون خیلی بزرگ شده، 
قد کشیدید، وزنتون زیاد شده.« سپس 

همگی با هم به کلاس رفتند.
- خب بچه ها بگید ببینم چه چیزهایی رو 

بررسی کردید و به چه نتایجی رسیدید؟

- ما خیلی بزرگ شدیم، هم لباس هامون 
کوچیک شده و هم اسباب بازی هامون به 

دردمون دیگه نمی خوره!
- من قبلًا نمی تونســتم راه بــرم، الان 
می تونم راه برم، حرف بزنم و خودم کتاب 

داستان بخونم.
- ما نوزاد که بودیم فقط شــیر یا فرنی 
می خوردیم، تــازه اونم مامانمون بهمون 

می داد.
- من وقتی کوچیک بودم، بلد نبودم لباسم 
رو بپوشــم، هر چیزی هم می خواستم، 

فقط گریه می کردم.
- من الان می تونم خــودم لباس هام رو 
انتخاب کنم، من نوزاد که بودم دوستی 

نداشتم، ولی الان کلی دوست دارم.
- من قبلًا همیشــه یکــی ازم مراقبت 
می کــرد؛ ولــی الان خــودم از داداش 

کوچیکم مراقبت می کنم.
- الان بلدیــم کلی بازی کنیم؛ ولی قبلًا 
هیچ کدوم رو بلد نبودیم. ما خیلی بزرگ 

شدیم.
در اینجا مربي مي گوید: »یعنی ما فقط 
رشد جسمی داشتیم؟! قد و وزنمون زیاد 

شده؟«
بعضی از بچه ها هم به این موضوع اشاره 
كردند که ما عقلمان هم بزرگ شده است، 
می توانیم فکر کنیم و با انتخاب خودمان 
كاري انجام دهیم یا  چیزي را برگزینیم. 

مربــی ادامــه مي دهد: »پــس الان ما 
می توانیم هر چیزی که دوست داشتیم 

انتخاب کنیم؟«
یکــی از بچه ها گفت: »ما چون عقلمون 
رشد کرده و مسئولیت پذیر شدیم، باید 
انتخاب های درســت داشته باشیم. مثلًا 

پوشش مناسب انتخاب کنیم.«
در پایــان این گفت  وگــو، می توان برای 
دانش آموزان دختر بحث تکلیف پذیری را 
مطرح كرد و اینکه آن قدر بزرگ شده اند 
که خداونــد هم روی آن ها به طور خاص 
حساب کرده اســت و باید از این به بعد 

مسئول كارهاي خودشان باشند. 
را  طــرح درس  این  مي تــوان  نکته: 
بــا توجه به محیط اجــرا کرد و حتماً 
نباید ســه اتاق جدا داشته باشیم. این 
طرح درس در پایه ي ســوم اجرا شده 
است و مي توان آن را با کمی تغییر در 

پایه های دیگر نیز اجرا کرد.


